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   آقای نایب‌قهرمان
وزیرنژاد در همان ســال انتخابی تیم مشــهد برای شــرکت در مســابقات 
استانی، در وزن ۵۷کیلوگرم شــرکت می‌کند و نفر اول این وزن می‌شود: 
»به‌خاطر کســب مقام اولی‌ام جزو تیم منتخب مشهد شدم و در این دوره 
از مســابقات، کشــتی‌های پذیرفته‌شــده‌ای برگزار کردم و به فینال وزن 
۵۷کیلوی استان خراسان رســیدم. در فینال این مسابقات با کشتی‌گیر 
قــوی و صاحب‌نام، جــال کافی، افتادم که در این ســری از مســابقات، 

نایب‌قهرمان شدم.«

  حریفان قَدَر
آقای کشــتی‌گیر که در فنون »ســر زیر بغل« و »درخت‌کَــن« صاحب‌نام 
بوده اســت، درباره حریفان قدرش در مبارزات گوناگون چنین می‌گوید: 
»با چندین کشتی‌گیر صاحب‌نام در ســال‌های۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲ مسابقه 
‌داده‌ام؛ حریفــان خراســانی مثل قدیــر نخودچی، حســین عبدالهی، 
کریم زرینی، محمود قشــنگ، تاج‌ریزی، حســن عابدیان و...، حریفان 
کشوری ســایر شــهرها مثل رمضان خدر، غلامرضا عسکری، علیجانی، 
محســن فرح‌وشــی و محمد اســدی که همگی آن‌ها بیشــترین اعضای 
 تیم ملی ما را تشــکیل می‌دادنــد و بعضی از آن‌ها، قهرمان آســیا و جهان 

شده‌اند.«

   ایرانِ ایران
 خاطره آن بردِ شــیرین دربرابر حریف هم برایش خیلی لذت‌بخش است؛ 
چون یادآوری آن، لبخند رضایتی بر گوشــه لب‌هایش می‌نشاند: »پیش 
از انقلاب، ایران و به‌خصوص خراسان، مهد کشتی بود. کشورهایی مثل 
آمریکا برای اینکه از قهرمانان ما فنون و تجربه کســب کنند، داوطلبانه به 
ایران و مشــهد می‌آمدند. در یکی از این ســال‌ها یک تیم کشتی از آمریکا 
به ایران و بعد هم به مشــهد آمد. قرار بود دو مســابقه برگزار شــود. من هم 
منتخب تیم کشتی مشهد در وزن 57کیلوگرم بودم. این مسابقات در سالن 
مهران مشهد برگزار شد و تماشاچی زیادی هم برای دیدن آن آمده بود. در 
هر دو مســابقه، حریف آمریکایی را شکســت دادم. بلافاصله بعد مسابقه 
تماشاگران وارد گود سالن شدند و مرا روی دست‌هایشان بلند کردند و دور 
تشک گرداندند و شعار »ایران‌‌ایران« سر دادند. من از شادی تماشاچیان 

به‌وجد آمده بودم.«
 او گریــزی هم بــه خدمت ســربازی می‌زند کــه حتی آنجا هم دســت از 
کشــتی برنداشــته و یک مقام ســوم کشــوری را در کارنامه ورزشــی‌اش 
ثبت‌وضبط کــرده اســت: »در خدمت ســربازی هــم عشــق و علاقه‌ام 
به کشــتی، کمرنگ نشــد. در اهــواز که خدمــت می‌کردم، کشــتی هم 
می‌گرفتم. توانســتم بین پادگان‌های خوزســتان، مقام اول وزن ۵۷کیلو 
را به‌دست آورم و جزو تیم لشکر خوزســتان برای مسابقات کل ارتش‌های 
 کشــور شــوم و در مســابقات نهایی، روی سکوی ســوم ارتش‌های کشور 

بایستم.«

   وقتی بخت، یار نیست
مشــکلات خانوادگی وقفه‌ای چندســاله در ادامه مســیر ایــن قهرمان 
می‌اندازد، اما درســت در سال1355 فرصتی دســت می‌دهد تا این راه را 
بار دیگر دنبــال کند، اما انگار بخــت و اقبال با او یار نیســت: »بعد مدتی 
دور بودن از ورزش، باید خودی نشــان می‌دادم. برای مســابقات استانی 
وزن 57کیلوگرم، خودم را مهیا کردم و مطمئن بودم که به مرحله کشوری 
راه پیــدا می‌کنم. در مرحله اســتانی حریفان قدری مثــل جلال کافی از 
بجنورد، تاج‌ریزی از بیرجند و علی مسگری از شیروان بودند که همه آن‌ها 
را شکســت دادم و بر سکوی اول استان خراسان ایســتادم ولی متأسفانه 
در تمرینات فشــرده مسابقات کشوری، دچار آسیب‌دیدگی جدی شدم و 
نتوانستم تیم خراسان را همراهی کنم و به‌اجبار برای همیشه با این ورزش 

خداحافظی کردم.«

  داور ممتاز ملی
او نمی‌توانسته است علایق و تجاربش را نادیده بگیرد و به همین علت راهی 
دیگر پیدا می‌کند: »نمی‌توانستم برای همیشه این ورزش را کنار بگذارم؛ 
یعنی دلم آرام‌وقرار نداشت. در کلاس داوری درجه۳ کشتی زیر نظر رزقی، 
یکی از داوران ممتاز بین‌المللی، شرکت کردم و توانستم با موفقیت این دوره 
را به پایان برسانم و حکم داوری درجه3 کشور را دریافت کنم. گاه‌وبی‌گاه 
با لباس ســفید داوری در مسابقات کشتی باشگاه و شهر و استان قضاوت 
می‌کــردم و مدارج داوری را تا ممتاز ملی طی کردم و بعد از چند ســالی از 
قضاوت به‌علت گرفتاری‌های روزمره و گذشت سن داوری، برای همیشه 

از جرگه داوران و قضاوت‌کنندگان بازنشسته شدم.«

   کشتی‌گیر سوخته
حرف‌های دل همیشــه می‌ماند برای آخر؛ حرف‌هایی که شاید به تعبیر 
پیش‌کسوتِ ورزشی محله ما، برای آن شنونده عمل‌کننده‌ای پیدا شود: 
»هیچ ادعایی ندارم و برای هیچ‌ کاری چشم‌داشــت مادی نداشته‌ام. اگر 
قهرمانی‌ای کسب کرده‌ام، برای وطنم، شهرم و دیارم بوده است اما دوست 
دارم به‌صراحت بگویم ما کشــتی‌گیرهای ســوخته‌ایم. سوخته از آن نظر 
که به جایگاه حقیقی خود نرســیدیم؛ یعنی شــرایط این‌گونه رقم خورد. 
زمین خورده‌ایم و به‌جای اینکه دســتمان را بگیرنــد، به‌راحتی از رویمان 
رد شده‌اند. مسئولان مختلف شهر حاضر نیستند نامه‌مان را بگیرند، چه 

برسد به ملاقات حضوری. واقعا جای تاسف دارد.«
او به نکته ظریف دیگری هم که برگرفته از همین بی‌اعتنایی‌هاست، اشاره 
می‌کند: »این را از سر دلسوزی می‌گویم؛ واقعا خوب نیست که در پیشینه 
ورزشی خراسان و کشور، پهلوان وفادار داشته باشیم و یک سالن ورزشی یا 
یک تندیس یا حتی خیابانی به نام او در شهر مشهد نداشته باشیم. زیبنده 
این شهر نیست که از محمد خادم درقالب یک کوچه و خیابان یاد نکنند. 
گرچه معتقدم این پهلوانان، کوچه و خیابان و ورزشگاه به نامشان باشد یا 

نباشد، زنده هستند و هرگز نمی‌میرند.«

 میدانی به نام پهلوان »وفادار«
گفتگو با  حسن وزیر‌نژ‌اد چهار‌شــنبه  گذشته یازدهم بهمن ‌ماه 
صــورت گرفت. او در جایی‌ از این مصاحبــه گفته بود‌ »‌‌‌این واقعا 
خوب نیســت که در پیشــینه ورزشی خراسان و کشــور، پهلوان 
وفادار نامی داشته باشیم، اما یک سالن ورزشی یا یک تندیس یا 
حتی خیابانی به نام او د‌ر شهر نداشته باشیم.« هنوز این گزارش 
به زیر چاپ نرفته که با خبر شدیم، در ‌‌چهاردهمین جلسه علنی 
شورای اسلامی شهر مشهد که دوشنبه گذشته شانزدهم بهمن 
برگزار گردید یک اتفاق خوب ورزشــی به همراه داشته‌است. در 
این جلســه اعضای شــورا پیشــنهاد نام‌گذاری میدانی‌ را به نام 
پهلوان احمد و فادار تصویب کردند تا به حســن سلیقه‌ای که به 
خرج داده شــد، از این پس میدان»وفا« در بولوار هاشمیه به نام 

میدان وفادار شناخته شود.


